
 ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستانپژوهشنامۀ 

 (121-134)صص  1398بهار و تابستان ، 32شمارۀ  ،سال هفدهم

 ای   ی گنجهنظام« سیاهگنبد »داستان سیر اعتلایی در 

محمدفولادی-2مریمرحمانی-1

چکیده

 اش ییسرا داستان ۀتأثیر شیو ادبیات فارسی است که ۀبرجست انیسرا منظومه ازجملهای   گنجه   نظامی

اوست. ۀ برجستی، چهارمین اثر ا گنجهنظامی  کریپ هفت شاعران پس از او کاملاً مشهود است. بر

کنید.    اعتلایی انسان را در قالب داستان بیان میی  ریس های رمزی،  ازطریق داستانکوی در این اثر 

مناسکی با خلع در آن سالک طی  کهی عرفانی است ها داستانی رایج در ها مضمونی از کی« سفر»

یابد. گنبد سییاه اولیین داسیتان      اش دست می  لباس بشری، از حضیض نفس به اوج قطب نورانی

ی مسیافر  پوشی  اهیسی ادبی است که در این داسیتان، سیالک در پیی ییافتن علیت       این اثرۀ برجست

سفری را آغاز کنید.   خود،سؤال و برای دریافت پاسخ  کند یم، مشتهیات دنیوی را رها پوش اهیس

بلکه سالک  ،نقشی در سقوط شخصیتی او نداردتنها  نههای پیشین،   البته این سفر برخلاف پژوهش

کنید تیا    میی بنابراین این ضرورت ایجیاب  ؛ دشو یمبا صعود به آسمان به دیدار معشوق ازلی نائل 

براساس مبیانی   تفسیر داستان به روش تحلیلی و سیر اعتلایی سالک در این سفر، ضمن اشاره به

 دهوشیان پوشی مردم شیهر م  سیاهو دلیل اصلی  ی او به این مقاماتابی دستی چگونگعرفانی، به 

 پاسخ دهیم.
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مقدمه-1

سرایان بزرگ ادب فارسی در قرن  الیاس بن یوسف بن زکی از داستان ابومحمدالدین   حکیم جمال

شعر یی او بر سرا داستان ۀتنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیو نه ششم است که

 ۀ. او توانسیت بیا ایجیاد تحیول در شییو     سیت مشیهود ا  او کیاملاً شیاعران  پیس از    در ی نیزفارس

 «ی تکامیل برسیاند  پایان قرن ششم شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حید  اعیلا  تا » ییسرا  داستان

 .(807/2: 1368، )صفا

 ازنظر»و نظامی در خمسه است  ۀچهارمین مرحله از سیر و دگرگونی تفکر شاعران کریپ هفت

ی شهری است که بیه قالیب   دئولوژی[ ااین اثر ادبی]تردید   یب آثار نظامی است. ۀهنری سرآمد هم

های لغیاتی کیه     و گنجینه [در این اثر ادبیزنده ]بردن زبان  کار بهنظامی با  که شود یملفاظ ریخته ا

)ریپکیا و   «اسیت  دادهبود، خدمت بزرگی به داستان انجام  شدهدرباری  تتغزلا وارد ها پیش  مدت

داستان بلند بهرام هفت داستان کوتاه در دل ۀ رندیدربرگاین اثر ادبی را که  ( او299: 1370 دیگران،

ها، سفر است و گویای رمیز    این داستانکمضمون بیشتر  نامید. گنبد هفتیا  کریپ هفت گور است،

طی مناسکی برای یافتن  ، سفر به درون انسان است که در آن، سالکتعالی انسان است. این سفرها

کند و در   می وادی عبور از چند در قالب یک سفر خیالی،مسیر بازگشت به معنویت و اصل خود، 

 یابد.  می دستحضیض نفس به اوج قطب نورانی خود  از یک سیر اعتلایی،

این سیفر   ؛ آغازطلبد تا سالک در پی شناخت خود سفری را آغاز کند  این مسیر آغازی را می

ی بیر وی  ا واسیطه  بیه حقیقیت   قیحقیا  نهادن در ایین مسییر،   گامهنگامی است که سالک پیش از 

کیه نقیش    کنید  یمی این حقایق، سفری را آغاز ۀ واسط یببرای شهود  نیاست؛ بنابرا شدهمکشوف 

هیای داسیتان دارد و در اصیطلا       ی در ایجاد حس پویایی و حییات معنیوی شخصییت   ا برجسته

طرفیی پاییان سیفر و     از نهیادن در ایین مسییر،    گام» .دشو یمعارفانه از آن به سیر و سلوک تعبیر 

( 106 :1364، پورنامداریان) «ر جدید و مثال اول منزل از منازل ترقی نبی استی آغاز سفا گونه به

نهد و   اش می  های مجازی  ی بر داشتهپا /طه(،20آیۀ ) «فَاخلَْعْ نَعْلَیکَْ»سالک پس از شنیدن ندای  که

ن و هستی مجیازی نیسیت   تعی  از« ما عِندکَم یَنفَدُ»حکم به » ی به کمال حقیقی خودابی دستبرای 

 .شودنهادن به وادی مقدس  گامسزاوار  ( تا436 :1381، )لاهیجی «دشو یم

 اوسیت، ۀ عارفانی معرفیت تکامیل بشیری و عیروج     ۀ ریی دا مینکه سالک در این سیر استعلایی 

از آن جان ناتمام خویش را بمیراند و به عالم فنا پیوندد تا فرجام کیار او  »ی لازم دارد تا ا توشه ره
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 «محتاج گذشتن از هستی و عالم خیودی اسیت   [از این وادی ]گذرنشانی باشد از نیل به حق که 

 .(428: 1378، کوب  ین)زر 

کثیرت   ۀمرتبی  از آیات حضرت حق در مراتیب هسیتی،   ۀضمن مشاهد»این مرحله سالک  در

 اتیح اش،  خدایی ۀاش با نیم  خاکی ۀدادن نیم پیوندبا  ( و25 :1370 )حسینی طهرانی، «دهعبور کر

آورد و نوعی تحول و دگرگونی را در شخصیت سالک   ی پدید میتعال حقجدیدی را در وحدت با 

بنیابراین   ؛است ناممکن تمکین صاحباما چون دوام در این مرتبه جز برای سالکان ؛ در پی دارد

 کند. یمیگر در یک سیر نزولی از عالم غیب به عالم شهادت نزول بار دسالک 

تحقیقسؤالاتولهأمسانیب-1-1

سفر  کند.  است که بانوی هندی برای بهرام گور بازگو می گنبد هفتگنبد سیاه، اولین داستان بانوان 

 ۀتعبیری دیگر وسیلمانعی برای تعالی نفس اوست و در  برای سالکدر این داستان در یک تعبیر 

مشیتهیات   خیاطر  بیه در تعبیر اول، به تأثر از داسیتان هبیوط آدم از بهشیت    عروج و تعالی است. 

حرص و طمیع از آسیمان هبیوط    ۀ واسط بهعروج سالکی به آسمان است که ندۀ کنبازگونفسانی، 

عمر به همراه دارند؛ ی را تا پایان پوش اهیسدادن این موقعیت، داغ  دست ازدر ماتم  رو نیازا ؛کند یم

مایۀ اصلی بسیاری از متون   بنروحانی است که  ۀدر تعبیری دیگر، این داستان نمادی از یک مکاشف

بیه معیراج بایزیید بسیطامی در      تیوان  یمی  ازجملیه  ؛دهید   عرفانی را در ادبیات فارسیی ششیلیم میی   

نسفی و عروج  مکاشفات سعدالدین حموی در انسان کامل عزیزالدین ،هجویری المحجوب کشف

قالیب ییک    در داسیتان گنبید سییاه،    در این مکاشفات نامه اشاره کرد. غزالیامام محمد غزالی در 

مییدان  »که حالت عرفانی است  کی مکاشفه در این داستان، از منظور است. شدهی زیر یپداستان 

 .(1254تا:  ، بی)تهانوی «رو  جسمانی است که در ادراک حواس ظاهر نتوان کرد

برای بازگشت بیه مبیدو و    پوش اهیمسافر سدر پی اشتیاقی که در  پادشاه این سیر روحانی، در

و به استمداد نیروهای رحمیانی   گذارد یمسلوک ۀ ریدای در پاآید،   یم دیپداصل خویش در وی 

تیا   ابید ی یمی قابلییت را   نیی ا هیای نفسیانی،    است در هر منزل با زدودن آلودگی شدهکه نصیب او 

غیب کنار زند و سالک بالمعاینه و مشاهده و به چشم دل و پردۀ  ای، برقع از  ی برای لمحهتعال حق

کنید. ایین حالیت را در      های عالم ملکوت را ببینید و درک    ها و زیبایی  چشم ظاهر، آیات و نشانه

 .آیید  در این مسیر تحولاتی در شخصیت سالک پدید میی که  کشف و شهود گویند ،تعابیر عارفانه



1 ییادب غنا ۀپژوهشنام                                                                                                      124

2
4
 

 ر این پژوهش نیز در پی آن هستیم که ضمن ارزیابی این داستان از ابعاد عرفانی به سؤالات زیرد

 نیز پاسخ دهیم:

 گیرد؟ یممرحله شکل  چندیر اعتلایی سالک در این داستان در س .1

 پوشی و سکون مردم شهر مدهوشان چیست؟ یاهس علت .2

 ؟شود یمدر هر مرحله به چه مقاماتی نائل  سالک .3

 اهدافوضرورتتحقیق-2-1

پیس از   سیالک،  بر سقوط شخصیتی  دیتأک ،این داستان ۀگرفت صورتی ها پژوهشموضوع مهم در 

تنهیا   نهاین پژوهش در پی اثبات این مصداق است که این سفر  آنکه  حال است؛ آسمان صعود به

بلکه سالک با صعود به آسمان بیه دییدار معشیوق     ،عدی منفی در سقوط شخصیتی سالک نداردبُ

 ضرورت دارد که ضمن بازگوکردن سیر اعتلایی سالک در این سیفر،  نی؛ بنابرادشو یم ازلی نائل

 . شود بررسی و بیان ،کند یمی او به مقاماتی که او در هر مرحله کسب ابی دستی چگونگ

تحقیقپیشینۀ-3-1

ی تمثیلی در ادبیات پرداز داستانۀ نیزم در یا گنجهنظامی  ۀیکی از آثار برجست عنوان به کریپ هفت

های   زمینه های آن در  هر یک از داستانای که  گونه به ؛ای برخوردار است  برجسته گاهیاز جافارسی، 

 است. گرفته قراری پژوهشگران و بررس نقد موردمختلف بارها 

:اند پرداختهداستان  به ساختاریعد یی که از بُها پژوهش .الف

 ۀمجلی  )فاطمیه کاسیی   «گرمیاس  از منظیر بیارت و   پیوش  اهیداستان پادشیاه سی  تحلیل ساختاری »

 ،ریدستگ میابراه عبدلی، الله زیعز) «زمان در داستان گنبد سیاهۀ مؤلفی بررس» ؛(1387 :پژوهی ادب

محمدرضا ) «اهیسدید گنبد  یهزاوو  مخاطبان» ؛(1390: ملی ادبیات غنایی شیهما ،دل وظیفه نیحس

 .(1370پاییز : شناسی ایران ۀمجل ،پرور قانون

 :اند پرداختهیی که به تحلیل محتوایی داستان ها پژوهش .ب

 ؛(1394: علیوم ادبیی  ۀ مجلی  بتول واعظ و رقیه کاردل ایلواری،) «اهیسی گنبد شناخت اسطورهنقد »

تحقیقات تعلیمیی و غنیایی زبیان و ادب     ۀمجل ،وند سپه)مسعود  «روز شنبه در گنبد سیاه داستان»

ۀ مجل انیراو دره دادجو،) «کریپ هفتی ها نقدی براساس یکی از قصه؛ سیاه گنبد» ؛(1390 :فارسی
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هیای نظیامی     ها و پییام   داستان و کتابحورا یاوری ) «روانکاوی و ادبیات»کتاب (؛ 1385 فرهنگ:

 (الله ریاضی.  گنجوی اثر حشمت

با  اما ؛ردیگ ینماین پژوهش قرار ۀ حوزی گروه اول در ها پژوهش ،ها پژوهشالبته در میان این 

 ،هیا  پیژوهش ایین  همیۀ  دریافت که در  توان یموضو   به ی گروه دوم،ها پژوهشبررسی محتوایی 

ۀ جنبی بر تحول شخصیتی سالک است که در این پیژوهش نییز از    دیتأک حائز اهمیت است، آنچه

 است. شده  پرداخته لهأمسدیگر به این 

اییگنجهنظام«گنبدسیاه»داستانسیراعتلاییدر-2

سیرٌ مِنَ » به حرکت انفسی است که در اصطلا  صوفیه، کسیر سفر خیالی در داستان گنبد سیاه، ی

 گیرد:  عمده در سه مرحله صورت می طور بهشود و   تعبیر می« الخَلق  الِیَ الحقَ 

فراخوان:اولۀمرحل-1-2

آگاهی و انتباه از شرایط نامساعد  بعد از سالک سلوک است، ۀفراخوان که اولین مرحل ۀمرحل در

یط نامساعد خیود را تغیییر دهید؛ در    شرا گیرد تا با یک تحول درونی یا بیرونی،  خود تصمیم می

تحیریض سیالک او را   آیند و با   همین راستاست که کشش درونی و ناخودآگاه به کمک سالک می

 نکند. نظر صرفدارد که از تصمیم خود   بر آن می

د و شیو   پوش به حضور پادشاه آغیاز میی   یاهساین مرحله در داستان گنبد سیاه با آمدن مردی 

شباهت بیا دییدار بیودا بیا       پوش، بی یاهسدیدار شاه با مسافر » بخش آغازین در این داستان است.

ایین دییدار    .(138/4: 1387، )الییاده  «شیدن نیسیت   کامیل راهبی با ردایی زعفرانی در جستجوی 

ی تشویش و آشیفتگی  نوع رهاند و در پی آن،  تلنگری است که شاه را از مرگ و رکود درونش می

د سیلطنت و  داشیتن مسین   بیاوجود پیذیرد کیه     آورد و او میی   درونی را در وجود شیاه پدیید میی   

نامد و از همینجاست   یم« فراخوان»ناآگاه و نامتکاملی است؛ یونگ این تکانه را  انسان فرمانروایی،

 یافتهدرخود را  وجود« نقصان» و« شین»سالک که -ین شاه؛ بنابرادشو  که کار دشوار تزکیه آغاز می

 کنید   آمیاده میی   بیه کمیال  یابی  دستبرای  را خود ها،  آتش مجاهده و زدودن این آلایش است، با

 .(619 :1390، ای  )نظامی گنجه
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سالک را بیدار کند و از  ۀبعدی از فراخوان، مرشد و راهنمایی لازم است تا روان خفتۀ رتبمدر 

گاه   یابد که این دنیای فانی مقام  می  این مرتبه سالک در در دارد.  راز غریبش در دنیای مألوف پرده بر

 شود.  برانگیخته می شدل در شوق پیوستن به اصل و مبدو اصلی،بنابراین ؛ او نیست

راهنمایی را  نقش شاه، ۀپوش از پاسخ به حس کنجکاوان یاهسرفتن مسافر  طفرهدر این قسمت 

حالت رکود و ایستایی خیارج   از خود، ۀانگیزد تا برای تسکین رو  آشفت  که قهرمان را برمی دارد

 خود را آغاز کند. و سفرشود 
گفتتشرتتاریاستتشدرولایتتشچتتی 

مدهورتتتتانرتتتتارنتتتتا هنرتتتتار 

کنتتدنتتو بتتادههتترکتته هنرتتار



چتتتوخلتتتدبتتتری هراستتتتهرتتتاری

پورتتتتتانخانتتتتتۀستتتتتیهتعزیتتتتتش

پتتتتو کنتتتتدیاهستتتتواد ستتتتهن

(1390:619ای گنجتتهنظتتامی)


عزم و تصمیم که  نیا گیرد.  می وجو پرسبه  میتصم ی به پاسخ پرسش خود،ابی دستشاه برای 

یل شدید عمیقی به تغییر درونی است و نیاز به [ م]گویای» فراخوان است، ۀبعدی در مرحل ۀمرتب

)شیوالیه و گربیران،    «دشیو   های تازه میی   ای جدید است که منجر به کشف و جستجوی افق  تجربه

1385: 587). 

تزکیهنفس:دو ۀمرحل-2-2

و کند بایست از منازل شهوات طبیعی و مشتهیات نفسانی عبور   میمسافر و سالک »مرحله در این 

 )لاهیجیی،  «پندار خودی را از روی حقیقیت برانیدازد   ۀو پردشود از لباس صفات بشری متخلع 

یر درونی خود را برای رسیدن به کمال س یابی به نوعی آگاهی و معرفت،  با دستاو  .(205: 1381

طرییق پیمیودن مراتیب     ازای معنوی اسیت کیه جیز        توشه  آوردن ره مفراهآن  ۀکند که لازم  آغاز می

یابی بیه آن، مراتیب و مقامیاتی را     دستبایست برای   ین سالک می؛ بنابرایر نیستپذ امکانسلوک، 

ترتییب بیه    بیه نفس دست یابد که در عرفان از آن  ۀپشت سر بگذارد که در پی این تحول به تزکی

 ود.ش  تحلیه تعبیر می تخلیه و

یهتخل-1-2-2

عرفان و در کند  سالک را به سرمنزل مقصود هدایت میاست که « دع نفسک و تعال»ینجا منزلگاه ا

حیق نهاییت     یابد که وصیل بیه   در این مرحله سالک درمی» د.شو تعبیر می« تخلیه» ۀاز آن به مرحل

؛ اما تا زمانی که اسیر مشتهیات نفسانی است، رسیدن به این جایگیاه نیاممکن اسیت    ؛کمال است



 127         ای�گنجه ینظام «یاهگنبد س»در داستان  ییاعتلا یرس

 نفس و نصیب خویش خروج کنید و در هیر کیار،    اول از حظّ دیبا بنابراین برای دستیابی به آن،

وصیال  ۀ کعبی مسافت هستی واجب شناسید تیا بیه     قطع آرد و به قدم صدق، حق  بهراست  توجه

و  هیا  حجیاب موانیع و   ، شناختاولین قدم در این طریق رو ؛ ازاین(33: 1381، رازی نجم) «رسد

ها   ین حجابا دارد. یم بازجمال الهی  ۀدیدن جلو را ازبین انسان  یقتحقکه چشم  هاست آنخرق 

 از:اند  عبارت

 توان با بخشش از میان برد؛  که آن را می «مال» حجاب .1

تواضیع و دوری از   و ییوی دنجسیتن از مناصیب    دوریتوان بیا    که آن را می «مقام» حجاب .2

 ؛ساخت نابود شهرت،

، صیدرالدین شییرازی  ) «اسیت.  درمیان  قابیل که با دوری از گناه و توبیه   «معصیت» . حجاب3

1371 :168). 

وار دنیای سلطنت   گیرد تا ادهم  می میتصم پی کشف ظلمت درون خود،در  پادشاه، روی ینازا

 شیود  رهسیپار  های روشن  سوی افق به را رها کند و سبکبارانه در پی یافتن راز نهان، وتخت تاجو 

 ی از حقیقت موجود را دریابد:سرنختا 
عاقبتتتتشمملکتتتتشرهتتتتاکتتتترد 



خویشتتتتیا خانتتتتهپادرتتتتاکتتتترد 

(620:1390ای گنجتتهنظتتامی)


کیه از  شود  یم رو روبهپوش  یاهسهای   انسان از با گروهی ،شود  که وارد شهر می یهنگامپادشاه 

وَ لَییسَ الخَبَیر    » به مصداق حیدی::  ها آنزیرا که در مکتب  ؛کنند  دادن به سؤال او امتناع می پاسخ

 ین سیر کشفی است عیانی نه اسیتدلالی؛ ا (،5788 ،  4/378ج: 1385 یه قمی،بابو ابن) «کَالمُعای نهَ

ارادت از ۀ جذبییچیون سییالک صیادق بییه   »کییه وب اسییت و محبی  محییبای نهییانی مییان   یفیه لط

ای  ییده درا  او هر حجاب که گذر کند، از سافلین طبیعت روی به اعلی علیی ن شریعت آرد،ال اسفل

بیر   جیز  حقیقت لذت آن قیرب،  که�(311-312 :1381، )نجم رازی «شود گشودهآن مقام  مناسب

 .نیست مکشوف شاهدان آن مقُام،

اما  ،دشو  شهر می در پوشان،  این سیاه ۀیک سال در پی کشف راز نهفتوی حیران و سرگردان 

تر راه او را   تا سالک را پیری از جانب حق نرسد که پیش» زیرا؛ دهد  نشان او نمی  کسی نشانی از بی

 «ماند و بدان ولایت اکمیل و برتیر نخواهید رسیید     خواهداست، در وادی سلوک سرگشته   پیموده

 .(103 :1391اسفندیار، )محسنی و 
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روی  ییک نافتید و او را میردی نکیو و      ی قصاب میی آزادمرددر این گیرودار، چشم پادشاه به 

 ینا تواند او را از هر غمی برهاند.  قصاب درحقیقت حامی و راهنمای دیگری است که می یابد.  می

در به خطراتی که  نسبت او داند و از خطرهای راه آگاه است.  ی رسیدن به مقصود را میها راه یرپ

: 1386، یونیگ )کنید    ها را فراهم می  دهد و وسایل مؤثر مقابله با آن  می هشدار قهرمان است، مسیر

خود را دارایی میانه راه  در است، کردهدنیوی را رها  مناصب یل راه،اوابنابراین شاه که در  ؛(117

شکستن هر حد ی و » یرا؛ زشودتر به مقام مکاشفه نائل   بخشد تا سبکبارانه  یم« قصاب آزادمرد»به 

یابی و نیل به حد  بالاتر و رسیدن به اطلاق و کلی ت نسیبی   دستیناً ع ن و قیدی،رهایی از هر تعی 

 «تحو لی در جوهر و حرکتی عمودی و عروج و تکامل است سیر صعودی،[ اینکه ]ینای برا است.

 .(430 :1374، )یثربی
صتتتحبتییپیوستتتتمهتتتمچتتتونبتتته

دادمتتتتتتینقتتتتتتدهایروتتتتتتتا ه

رو تتتتتتارو قتتتتتدر افتتتتتزود 

متتویبتتهکتتردمیصتتیدختتوییمتتوی

دادمتتتتیبتتتتهدادنگتتتتن چنتتتتانهن



ا کمتتتتربستتتتتمداریبتتتتهکلتتتته

چیزهتتتتتتاییبتتتتتترون انتتتتتتدا ه

ههنتتتتتتیرابتتتتتته ربرانتتتتتتدود 

گتتتهبتتتهدیبتتتاوگتتتهبتتتهدیبتتتاروی

کآمتتتدا بتتتارهنخزانتتتهبتتتهرنتتت 

(620:1390ای گنجتتهنظتتامی)


را بیه مقیام تجریید     او شدن پادشاه از اغراض دنیوی و هر آنچه در ملیک اوسیت،   برهنهبنابراین 

 .دشو یمالهی ۀ جذبآن مستعد ۀ واسط بهکه  رساند یم

یهتحل-2-2-2

در  »تا خاکی شاه باید به افلاک برود  ( وجودتحلیه) نفس، ۀبعدی و تزکی ۀبرای ورود شاه به مرحل

یی کیه شیارع بهشیتش    جا و حقایق جمال بر او رخ نماید؛شود شهودات عالم مثال بر او گشوده 

: 1385، )ریاضیی  «خواند و عارف مقام انس و حکیم عالم صور کلییه و متألیه عیالم ملکیوت...      می

بیرد و او را بیر     ای میی   را به ویرانه پادشاه ها،  برای دیدن ناشنیده« قصاب آزادمرد»بنابراین  ؛(130

در این داستان مرکبی است برای عبور از این دنیای خاکی که سالک را بیه   سبد نشاند.  سبدی می

 کشاند.  ی عالم غیب میسو بهالهی  ۀجذب مدد کمند

پرنده  آن،است، پس از قرارگرفتن پادشاه در  شده  بستهی   ا  پرندهاین سبد که با طنابی بر پای 

خوش در سرزمینی  سرانجام ماندن در هوا، معلق چند ساعتگیرد و پس از   ی آسمان اوج میسو به
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از زمیین بیه آسیمان، داسیتان میرد غمگیین        وانتقیال  نقیل مشابه این  ۀنمون ؛آید  می فرود وهوا آب

 بیه کمیک   قهرمان شب است که در این داستان نیز یک( هزارو1394-2/1396: ج1383)طسوجی،

 .کند یم مکان نقلی از زمین به آسمان ا پرنده

ین تجلییات قداسیت و   تر مهماز »داستان گنبد سیاه( رمز اعتلاست که داستان )آسمان در این 

نهاییت    اقتدار الهی است که به اقتضای ارتفاع بیی  ۀی و حوزمذهب های اساطیری،  سرشار از ارزش

، ید)زمیرّ « است بودهمذهبی در وجدان انسان ابتدایی  ۀتجرب ۀخدایان و برانگیزند اقامتگاه خود،

 کنند.  یگاهی است که اروا  پاک به عنایت حق به آن صعود میجا ،(11: 1382

یت را رؤ قابل صورت ها  درونی انسان حالات جهان خاکی ما، برخلاف»در آسمان این داستان، 

ی دیگیر  جمع حوران، صورت بهیگر ی دبرخ آیند،  ها درمی  ی به شکل کاخبرخ سازند.  منعکس می

این صور و اشکال  ۀهم ها و جویبارهای روان و...  باغ ،جانوران ،درختان یاهان،گ ها،  گل صورت به

اینجیا همیان    ،(152: 1358، )کربن «کنند  صفات صور هستی بشرند که ارض آسمانی را ایجاد می

شاه پس از طی نییم روزی بیر سیرزمینی    . کند  می غرقمست را در خود پادشاه مقام تلوین است که

 تیا رود   ی درختیی میی  سو به روزی خود، نیم، پس از تفرج هنگام شبآید و   می فرودسرسبز و زیبا 

 .(625: 1390ای،  )نظامی گنجه ی بیارامدکم

ی طبیعیت را از مقابیل   هیا  پیرده ترین   ی مقدس و ملکوتی است که تاریکها زمانشب یکی از 

شدن از کیدورات   صافی»زند. این سکون و آرامش، فرصتی است که سالک با   چشم آدمی کنار می

خود را از مألوفیات عیالم ناسیوت برهانید و      ،(370 :1390، )سهروردی «طبیعی و بخارات فاسد

وَ جَعَیلَ اللیییلَ   »آییۀ  آگاهانه در مسیر سلوک قدم گذارد که مبنای فکری این موضیوع را بایید در   

 .( جست96م /انعاسورۀ ) «سَکَناً

حقیقت انسانی است که مجلای تجلی ذاتی و صفات ربیانی اسیت و طرییق     ینجادر ادرخت 

رو  است که مستلزم فیض و فتو  و مخصیوص خیواص اربیاب کشیف و      ۀقلب و تحلی ۀتصفی

قدسی نفس سالک است کیه موسیی زییر آن    ۀ شجر»این همان  .(51: 1381لاهیجی،) است شهود

 «وی جمیع گشیته   تفرقیت  ی وی سمع گشته،همگ ی ذات گشته،فان صفات شده، درخت متلاشی 

مکاشیفه و سیماع کیلام     مسیتحق  به مصداق حدی: اقیرب نوافیل،   ( تا857: 2ج ،1361، )میبدی

 .شودتعالی  حق
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 یین از اکنید. هیر ییک      جمعی از حور همراه با زیبا بانویی توجه او را به خود جلب می ناگاه

پرتوی از فیوضات ربانی حق هستند که در قالب زنیان زیبیارو بیر سیالک تجلیی       درواقع حورها

 ۀجمال حق را دید که بر مشیاهد  پرتو آدم چون در جمال حوا نگریست،»که  طور همان یابند؛  می

بخیش ذات الهیی و    یتجلی ایین زنیان نییز     .(91: 1384، رازی  نجم) «است شده ظاهرجمال حوا 

بایست در آغیاز شیاهد    یم یابی به معرفت الهی، دستسالک برای  که وصال او هستندیددهندۀ نو

ین دعوت رخصتی است تا سیالک  ا کند.  ملکه، شاه را دعوت به مجلس بزم می باشد. ها آنجمال 

 :تجلیات حق باشد بتواند از نزدیک شاهد
ستتربردارتتشگذرتتشچتتون متتانی

پرستتتتشختتتتا کتتتته نامحرمتتتتان

 ادهدر متتتتانبرخاستتتتشیپتتتترهن

چتتونمتترادیتتدمانتتدا هنبتتهرتت فش



ارتتتشدربردگفتتتشبتتتامحرمتتتیکتتته

نمایتتدکتتهرخیتتیاینجتتاهستتشمتتی

پریتتدا چتتروراستتشچتتونپتتریمتتی

دستتتتت یرانهدستتتتشمتتتت ب رفتتتتش

(626:1390ای گنجتتهنظتتامی)


جمیال  ۀ مشیاهد در پیی  »کیه  ین ولیه  ا شاه در همان دیدار اول خواستار وصال با ملکه است.

 بیه  در تعیابیر عارفانیه   ،(732: 1375، سیجادی « )دهید  یمدوست بر سالک صاحب شهود دست 

کند و وصال خود را منوط به صبر و   پریان او را از این کار منع می ۀملک ؛ اماشود یمتعبیر « مستی»

 کند.  شکیبایی شاه می

لیذت عناییت   که همیان  ر فلسفۀ صببه  بایست  چنین مقامی است که سالک می بروزنیل به در 

ۀ مرتبی یافیت   زیرا ؛های کمال را یکی پس از دیگری بپیماید  پلهیابد و  دست وصل را در پی دارد،

 و ترقیی  تیر  کامیل محبیوبی  ۀ مرتب تر، یعالمقام معرفت  که  ؛ چندانمقدار معرفت باشد به محبوبی،

قیوی  ۀ ارادین ؛ بنیابرا (39: 1381، رازی  نجیم بیود ) معرفت محبوب توانید   قدر بهی هم محبمقام 

های خیود   یرو کجها و   ی سرکشیجلو خود، برخلاف خواست و احساسات درونیخواهد تا   می

 را در طی این مسیر بگیرد.

ایین   از نفحاتتجلی بخشی  درواقعهر یک گذراند که   شب را با کنیزکان ملکه می 29پادشاه 

 ذاتمجیالی اسیت تیا     هیا  آنپادشاه بیا   ۀشبانهای  یباز عشق در این فرصت، الطاف ربانی هستند.

اسیرار   با مظاهر طاهره و مجالی زاکیه که قوابل آثار قدسی و حوامیل »سالک را  تعالی، وجود یبار

مجیالی   گیرد و مرایای بواطن مستعدان قبول فیض جمالی را از کیدورات آثیار   یم تعلق اند، یانس
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رفع حجیاب و علاییق و دفیع    ۀ واسط بهند و گردا  جسمانی و ظلمت غبار شهوات نفسانی پاک می

 های متعطشان زلال وصال را در مقام شهود،  جان و رساند یمبساط قرب  به قواطع و موانع، عذاب

تحلیه تعبیر  ۀدر عرفان از آن به مرحل ( که99: 1381، )لاهیجی «چشاند  شراب رو  انس می لذت

 و تهذیب نفس، قلب خود را از شوایب پست با عبور در مراتب سلوک و سیر الی الله»که  شود  می

 .را به اوصاف فرشتگان و خصال انسانیت آراسته گرداند خود و( 197: 1387، )سعیدی «شهوانی پاک

اینجا سرمنزل وادی  رایز ؛دشو یممکشوف پادشاه ای بر   واسطه  بهحقایق حقیقت  ،تا این مرحله

 ۀزیرا مرحلی  ؛امکان رؤیت تجلی ذاتی وجود ندارداست که برای سالک ( 143)اعراف/ «ترانی لن»

از تجلی حکم ذات است که به آن جهان باشد که میان سعید و شقی تمییز کند و ایشان را »، تحلیه

 .(196: 1387، )سعیدی «جدا سازد گریکدی

توقیف   ۀبنابراین او را اجیاز ؛ که صفت ارباب احوال استگاه تلوین است  مقَاماین سرزمین، 

کیه     ی هنگیامی رو نیی ازا ؛بیه بازگشیت اسیت    محکوم صورت هر درو رهرو آن  همیشگی نیست

خود را برای  تا چشمانخواهد   او می از د،شو  می رو روبهمعشوق با خواست شاه برای وصال با او 

او را  دگربارهد و شو  می دهیتن درهماین هنگام است که حجاب مکاشفات دوباره  در ای ببندد؛  لحظه

 مشاهده قابل مشرب برخی از متکلمان، برخلاف» زیرا ذات اقدس الهی؛ کند  به درد فراق مبتلا می

 زنگیار  یبی در ضیمیر صییقلی و    ،باطنیچهرۀ او تنها با شهود قلبی و  بلکه عینی نیست، تیرؤو 

درخواست دییدار و   نیبنابرا ؛(35: 1390 ،کش زحمتنیا و  حسینی اسحاق« )نماید میآدمیان رخ 

 .ندارد« یتران لن»وصال با او پاسخی جز 

رسیدنبهمقید:سو ۀمرحل-3-2

سر  پشتنهایی در یک سیر عارفانه تعبیر کرد، سالک پس از  ۀمرحلبه توان از آن   این مرحله که می

شخصیت  را دری تحول و دگرگونی که نوعرسد   مقصد نهایی خود می به گذاردن مراحل مختلف،

در  یابید،   در این مرحله با مکاشیفات سیالک پاییان میی     این تحول و دگردیسی که او در پی دارد.

جمیال محبیوب در حجیاب    »دهید کیه    هنگامی رخ میشود و  میطریقت صوفیه به خماری تعبیر 

 یابد آنچه  بنابراین شاه در این مکاشفه درمی ؛(452 :1381، )لاهیجی «عزت متواری و مستور گردد

کیه نشیان    درک ایین مکاشیفات ربیانی اسیت     پوشیی واداشیته اسیت،    مردم این شهر را به سییاه 

مردمیی اسیت کیه دل     از آن »اوسیت و   شدن رو  به درگاه ملکوت اعلی و درک حقانیت نزدیک

دارنید و بیه ییاد محبیوب ازل      کیس مخفیی میی    اسرار باشد و حال خود را از همیه خزانۀ ایشان 
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نیامحرمی   ها را به سکوت واداشیته اسیت،   ( و آنچه آن168: تا بی واری،)کاشفی سبز «گذرانند می

: 1360، )عطیار  «دنیاسیت  سرّ خود در دلی ننهند که در وی دوسیتی  »اغیار از این اسرار است تا 

 ها مثبت و بجاست. پوشی و سکوت آن بنابراین این سیاه ؛(438

نتیجه-3

هنری سرآمد  زنظرو ا است نظامیۀ تفکر شاعرانکه چهارمین مرحله از سیر و دگرگونی  پیکر هفت

سییر  »سیالک در ایین   سفر است. سفر گویای رمز تعالی انسیان اسیت کیه     آثار نظامی است، ۀهم

ی لازم دارد و ایین  ا توشیه  ره اوست،ۀ عارفانمعرفت تکامل بشری و عروج ۀ ریدا مینکه « استعلایی

 توشیه از  رهد. سالک با این شو  برای او فراهم میهای درون   ی  نفس از پلید ۀدر قالب تزکی توشه ره

جدییدی را در   اتیی ح اش،  خیدایی  ۀاش با نیم  خاکیۀ دادن نیم پیوندبا  و کثرت عبور کرده ۀمرتب

سالک در هیر   گیرد و  در سه مرحله شکل می سیر روحانی این .آورد  ی پدید میتعال حقوحدت با 

 د:شو  آشکار می در پیش نظر او حقایقیی به مقاماتی، ابی دست ضمن مرحله،

آگاهی و انتباه از شرایط  بعد از سالکاین مرحله  در است. «فراخوان»اول این سلوک  ۀمرحل

یط نامسیاعد خیود را تغیییر    شیرا  گیرد تا با یک تحول درونی یا بیرونی،  نامساعد خود تصمیم می

در د. شو  به حضور پادشاه آغاز میپوش  یاهسمردی  با آمدنمرحله در داستان گنبد سیاه  نیا دهد.

سالک را بیدار کنید. در ایین    ۀبعدی از فراخوان، مرشد و راهنمایی لازم است تا روان خفتۀ مرتب

کیه   راهنمیایی را دارد  نقیش  شاه، ۀپوش از پاسخ به حس کنجکاوان یاهسرفتن مسافر  طفرهقسمت 

و شیود  حالت رکود و ایستایی خیارج   از خود، ۀانگیزد تا برای تسکین رو  آشفت  قهرمان را برمی

بایست از منیازل شیهوات     مسافر و سالک میتزکیه نفس(، دوم ) ۀمرحلدر سفر خود را آغاز کند.

در  پادشیاه  روی نیی ازا ؛شودطبیعی و مشتهیات نفسانی عبور کند و از لباس صفات بشری متخلع 

را رها کند و  وتخت تاجوار دنیای سلطنت و   گیرد تا ادهم  می میتصم پی کشف ظلمت درون خود،

یی ارویرو. حیرت پادشاه در شود رهسپار های روشن  ی افقسو به سبکبارانه در پی یافتن راز نهان،

افتید. قصیاب     ی قصیاب میی  آزادمیرد تا اینکیه چشیمش بیه    شود  یم پوش آغاز یاهسهای   با انسان

داراییی  بخشییدن   او را از هر غمی برهاند.تواند   درحقیقت حامی و راهنمای دیگری است که می

تر به مقیام مکاشیفه، تجریید و اسیتعداد       نیز برای آن است که سبکبارانه «قصاب آزادمرد»خود به 

رسیدن به مقصد است. سالک پس از تحیول و   ،نهایی ۀمرحل سوم و ۀمرحل.شودالهی نائل جذبۀ 

رنگ  .شود میت صوفیه به خماری تعبیر و این موضوع در طریقشود  میبه مکاشفه نائل دگردیسی 
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بنابراین شاه در این  اوست؛ شدن رو  به درگاه ملکوت اعلی و درک حقانیت نزدیکسیاه بازتاب 

درک ایین   پوشیی و سیکوت واداشیته اسیت،     یابد آنچه مردم این شهر را بیه سییاه    مکاشفه درمی

 مکاشفات ربانی است.

 منابع-4

 قرآن کریم. .1
، مترجم محمدجواد 6 ج ،الفقیه ةلایحضرمن ، الحسین بن علی محمدبن جعفر ابی قمی، بابویه ابن .2

 .1385، دارالکتب الاسلامیه: تهران ،غفاری
 :تهران مانی صالحه علامه،ۀ ترجم ،4 ج ،مقدسبنیادی درسراسرجاانمتون، رچایم الیاده، .3

 .1387 ،فراروان
مطالعیات و تحقیقیات   ۀ مؤسس :تهران ،پیامبراندرکلیاترمسداستان ی،تق پورنامداریان، .4

 .1364فرهنگی، 
 تا.  بی کلکته،، الفنونکشافاصطلاحات علی، بن محمد تهانوی، .5
 ،عرفاۀاندیشدر«ل ترانی»ۀواقعررح ،کش ، زحمتنیحس ؛رضا دیس نیا، حسینی اسحاق .6

 .1390 و تابستان بهار، 15-42، صص 4ۀ شمار عرفان،ۀ نام پژوهش
 .1370: تهران ،بهبحرالعلو منسوبسیروسلو ۀرسال ،نیمحمدحس طهرانی،  حسینی .7
 .1385 ،قتیحق اول، تهران: چاپ، هاینظامیگنجویهاوپیا استاند ،الله  حشمت ریاضی، .8

 ۀ کیخسیرو کشیاورزی،  ترجمی  ،ادبیاتایرانخیتاری؛ رژیی ا ،بچکا ؛ا تاکار ،مایکل ؛انی ریپکا، .9

 .1370گوتنبرگ و جاویدان خرد،  انتشارات: تهران اول، چاپ
 .1378 ،انتشارات علمی :تهران ،چاپ هشتم، بحردرکو ه، نیعبدالحس کوب،  ینزر  .10
نظیامی و  ۀ خمسی  ،فردوستیۀتطبیقیادیانواساطیردررتاهنامن ر ، رایی حم زمردی، .11

 .1382،ارزو  :تهران الطیر،  منطق
 .1375 ی،طهور :تهران ،تعبیراتعرفانیفرهنگ ،جعفر دیس سجادی، .12

 .1390، سخن تهران: تقی پورنامداریان،: تصحیح ،عقلسرخ، الدین شهاب سهروردی، .13
یحیون،  ج :تهیران  سیودابه فضیایلی،   هترجم ،نمادهافرهنگ ،رب آلن گربران، ؛ژان شوالیه، .14

1385. 
 :ر، تهرانحسن بیدارفم   ۀترجم ،نمایانعرفانوعرفان، یمابراه بن محمد صدرالدین شیرازی، .15

 .1371، الزهرا انتشارات



1 ییادب غنا ۀپژوهشنام                                                                                                      134

3
4
 

 .1368، یفردوس :تهران ،ادبیاتدرایرانخیتار ،الله حیذب صفا، .16

 تهیران: ، پینجم  چاپ کوشش محمد استعلامی، به ،اولیاتذکره ،نیدالدیفر عطار نیشابوری، .17

 .1360، زو ار
 اهتمام محمدجعفر محجیوب،  به ،سلطانیۀنامفتوت ،واعظحسین  مولانا کاشفی سبزواری، .18

 تا. بی بنیاد فرهنگ ایران، انتشاراتتهران: 
یح محمدرضا برزگیر  تصح ،الاعجا فیررحگلش را یحمفات ،محمدالدین   شمس لاهیجی، .19

 .1381، ارزو  :تهران خالقی،
نظتامی«لیلیومجنون»هایعرفانیدرررسیجنبهاسفندیار، سبیکه، ب ؛محسنی، مرتضی .20

ادبییات غنیایی دانشیگاه سیسیتان و      ۀنامی  ، پیژوهش عطتار«ینامهمییبش»هنباۀومقایس

، دانشگاه سیسیتان و بلوچسیتان، بهیار و    97-120 ، صص18 ۀبلوچستان، سال دهم، شمار
 .1391تابستان 

دارالکتب  :، تحقیق و تعلیق: سید جواد علوی، تهران128ج  ،بحارالانوار ،محمدباقر ،مجلسی .21
 .1362، هاسلامی

 انتشارات :تهران اصغر حکمت، علیبه اهتمام  ،الابرار عدةّالاسرار و  کشف ،نیدالدیرش میبدی، .22
 .1361، سوم چاپ امیرکبیر،

 :تهیران  کیدکنی،  شیفیعی محمدرضیا   حیتصح ،اسدیمرمو ات ،محمد بن عبدالله نجم رازی، .23

 .1381، سخن
 ی وعلمی  :تهیران  امیین رییاحی،   محمید اهتمیام   بیه  ،العبادمرصادییی ، یییییییییییییییییییی .24

�.1384، فرهنگی
 .1390 ،هرمس :تهران سوم، چاپ ،نظامیخمسه ،وسفی بن اسیال نظامی گنجوی، .25

 چیاپ  ،تحقیقیدرسیرتکاملیواصتولومستا لتیتوفینظرعرفان ییی، حی یثربی، .26

 .1374، قمۀ علمیۀ تبلیغات اسلامی حوز دفتر :قم هشتم،

 فرامیرزی،  نیپیرو  ،کار روحتمجدد ولادر مادصورمثالی:چاارکارل گوستاو،  یونگ، .27
  .1368، قدس رضوی آستان ،تهران

 


